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انـگار جنـگ همه‌چیـز را بـرای مـا تغییر داد، متحدتر شـدیم، شـجاع‌تر 

شـدیم. مفهوم صهیونیسـم برایمان جور دیگری شـد. در حوزه فرهنگ 

تبلـور ایـن نکاتـی که گفتیم، پررنگ‌تر بـود. برنامه‌سـازی و تولید در این 

یفی‌مقدم، گوینده و  حـوزه هـم جـور دیگری شـکل گرفت. المیـرا شـر

مجـری از همـان روز‌هـای اول در برنامـه صبحگاهـی شـبکه دو و بعـد 

از آن در برنامـه شـبانگاهی کـه ایـن شـبکه تـدارک دیده بود، سـعی کرد 

تـا مـردم بمانـد. در کنـار همـه دغدغه‌هـا و نگرانی‌هایـی کـه هـر کـدام 

از مـا در آن روز‌هـا در زندگـی شـخصی داشـتیم و او هـم از ایـن قاعـده 

مسـتثنی نبـود امـا پـای وطـن و کاری کـه سـال‌ها در آن تجربه داشـت، 

مانـد. در ایـن گفت‌وگـو به سـراغش رفتیم تا برایمان از همـه آن 12 روز 

و لحظـات خاصـش بگوید. 

پرسـش نخسـت را بـا روایـت شـما از آن 12 روز آغـاز می‌کنـم. شـما 

 نخسـتین تجربـۀ اجـرای خـود را در 
ً
به‌عنـوان گوینـده و مجـری، طبعـا

زمـان جنـگ پشـت سـر گذاشـتید. بی‌تردید پیـش از این، چه در شـبکه 

»خبـر« و چـه اکنـون در شـبکه »دو«، تجربـه حضـور در بحران‌هـا و 

شـرایط خـاص را داشـته‌اید. بـرای مـردم جالـب خواهد بود کـه از زبان 

شـما، تفـاوت آن شـرایط را بـا وضعیـت جنگی اخیـر بدانند. 

تـا زمانـی کـه در شـبکه خبـر فعالیـت داشـتم، به‌دلیـل آنکه هـم گوینده خبر 

 در تمـام بحران‌هایـی کـه طـی 
ً
و هـم مجـری برنامه‌هـای زنـده بـودم، تقریبـا

سـال‌های اخیـر پشـت سـر گذاشـتیم، به‌عنـوان مجـری پخش زنـده حضور 

داشـتم. ایـن حضور شـامل برقـراری ارتباطات تلفنـی، گفت‌وگو‌های فوری، 

اعلام اخبـار و به‌طـور کلـی، مدیریت برنامه‌های عـادی یـا ویژه‌برنامه‌هایی 

بـود کـه بـرای پوشـش خبـری بحران‌هـا پخـش می‌شـد. تفـاوت آن دوره بـا 

وضعیـت اخیـر در ایـن بـود که در گذشـته، بحـران ماهیتی موضعی داشـت؛ 

بـرای نمونـه، زلزلـه‌ای در نقطـه‌ای از کشـور رخ مـی‌داد کـه بـه همـان مقطع 

 بـه پوشـش اخبار مربـوط به کمک‌رسـانی، 
ً
زمانـی محـدود بـود و مـا صرفـا

عملیات امداد و وظایف مسـئولان می‌پرداختیم. در چنان شـرایطی، مجری 

 در معرض خطر نمی‌دید، زیرا حادثه در شـهری دیگر روی 
ً
خود را مسـتقیما

داده بـود. هرچنـد در شـهری مانند تهران همـواره باید برای حوادث غیرمترقبه 

آمادگـی داشـت، امـا ایـن وضعیـت بـا تهدید حملات جنگی کـه هر لحظه 

امـکان وقـوع آن وجـود دارد، قابـل قیـاس نیسـت. بحـران اخیـر امـا ماهیت 

جنگـی داشـت. مـا در تقابـل بـا موجودیتی به‌نـام »رژیم صهیونیسـتی« قرار 

گرفتیـم کـه سـال‌ها دشـمن ایـران محسـوب می‌شـود و ایـن بـار، رویارویی 

شـکلی علنـی بـه خـود گرفت. در پی حملـه‌ای که از سـوی آن رژیم صورت 

گرفت، وظیفه ما ایجاب می‌کرد که دفاعی جانانه و مقتدرانه از کشور 

داشـته باشـیم. برنامـه شـبانه مـا حدود سـاعت 10 شـب، یعنی زمانـی که دو 

یـا سـه سـاعتی از تاریکـی هـوا در پایتخت می‌گذشـت، آغاز می‌شـد. در آن 

هنگام، حملات شـروع شـده بود و غرش پدافند‌های تهران از هر نقطه شـهر 

بـه گـوش می‌رسـید. اصـوات خارج از اسـتودیو به‌قدری نزدیک و شـدید بود 

 بالای سـر ما، بـر بام اسـتودیو، درحال 
ً
کـه احسـاس می‌کـردم پهپاد‌هـا دقیقـا

پروازنـد و پدافنـد آن‌هـا را هـدف قـرار داده اسـت. تمـام این صدا‌هـا به داخل 

اسـتودیو منتقل می‌شـد. در آن شـرایط، من موظف بودم ضمن حفظ آرامش 

خـود، بـه مهمـان برنامـه نیـز اشـاره کنم کـه نگران نباشـد و به صحبـت ادامه 

دهـد و هم‌زمـان، ایـن آرامـش را بـه مـردم نیـز منتقـل سـازم. بایـد به‌گونه‌ای 

رفتـار می‌کـردم کـه مخاطبان متوجه شـرایط نشـوند؛ هرچند گاهـی خودم به 

شـنیده شـدن صدای پدافند‌ها اشـاره و موقعیت نسـبی آن را، نزدیک یا دور، 

بیـان می‌کـردم. بااین‌حـال، از یـک جهـت آسـوده‌خاطر بودم و می‌کوشـیدم 

در بخش‌هـای مختلـف برنامـه ایـن نکتـه را به مـردم نیز یـادآوری کنم تا آن‌ها 

هـم بـه آرامـش برسـند: فعال‌بودن پدافند به این معناسـت کـه نیرویی درحال 

دفـاع از شماسـت؛ بنابرایـن جـای تـرس و نگرانی نیسـت. چه‌بسـا سـکوت 

پدافنـد می‌توانسـت نگران‌کننده‌تـر باشـد، زیـرا امکان وقوع یـک حمله موفق 

را افزایـش مـی‌داد. امـا وقتـی پدافنـد درحـال مقابلـه و دفاع اسـت، یعنی یک 

لایـه دفاعـی از همـۀ مـا محافظـت می‌کنـد و نباید بـه ترس و اضطـراب زیاد 

میـدان داد. به‌طـور کلـی، در تمـام 24 سـال و چنـد ماهـی که سـابقه اجرا در 

تلویزیـون را دارم، ایـن 12 روز یکـی از سـخت‌ترین تجـارب کاری مـن بود. 

شـرایط حاکـم بـر کار، اسـتودیو، شـهر و زندگـی شـخصی، همگـی در کنار 

حملاتـی کـه صـورت می‌گرفـت، ایـن دوره را به یکـی از دشـوارترین مقاطع 

فعالیـت حرفـه‌ای من بـدل کرد. 

همه ما در آن شرایط، سطحی از استرس و اضطراب را تجربه می‌کردیم؛ 

این موضوع بی‌تردید حین اجرای زنده دشـوارتر می‌شـود. شـما چگونه 

این اسـترس و اضطراب را در اجرا کنترل می‌کردید؟ 

از آنجـا کـه مـن سـال‌ها در حـوزه خبـر فعالیت کـرده‌ام، می‌تـوان گفت تمام 

مراحـل آمـوزش، رشـد و تربیـت حرفه‌ای من به‌عنوان یک نیـروی تلویزیونی 

در معاونت سیاسـی سـازمان و بخش خبر طی شـده اسـت. این پیشینه باعث 

می‌شـود حیطـه کاری مـا بـا اجـرای صرف، تفاوت‌هایی داشـته باشـد. وقتی 

فردی با اخبار دشـوار و بحرانی سـر و کار داشـته باشـد، به‌تدریج می‌آموزد که 

خـود را بـا شـرایط متغیـری که هر لحظه ممکن اسـت پدید آیـد، تطبیق دهد. 

کمـا اینکـه من در سـال‌های گذشـته، چندین‌بار در مانور‌های بحران شـرکت 

کـرده بـودم؛ بحران‌هایـی که می‌توانسـت شـامل زلزله، سـیل، آتش‌سـوزی، 

جنگ یا هر رویداد دیگری باشـد. نکته دیگر، آموزشـی بود که ما دیده بودیم. 

بـه مـا تأکیـد شـده بود که مجـری برنامه زنده تلویزیونی، تحت هر شـرایطی، 

موظـف اسـت تصویـر آنتـن زنـده را تا آخریـن لحظه حفظ کنـد. این 

مهم‌تریـن اصلـی بـود که من همیشـه در تمام این سـال‌ها 

در اجرا‌هایـم به‌یـاد داشـته‌ام و هـرگاه فرصتـی برای 

آمـوزش بـه دیگـران بـوده، بر آن تأکیـد کردم. 

اهمیـت ایـن موضـوع از آن‌جهـت اسـت 

کـه در مواقـع بحرانـی، چشـم مـردم یک 

شـهر، یک کشـور یا حتی چندین کشور 

به رسـانه دوخته شـده اسـت. مخاطب 

بـه آنچـه از رادیـو یـا تلویزیـون پخـش 

می‌شـود، اتـکا می‌کنـد و قطع‌شـدن 

آن، نشـانه وقوع یک اتفاق بسـیار بزرگ 

تلقی می‌شـود. به مـا آموخته بودند که 

بـا وقـوع هر بحـران یا حادثـه‌ای، نباید 

آنتـن زنـده را ترک کنیم و باید در جای 

خـود حاضر باشـیم. بر این‌اسـاس، 

 آمـاده 
ً
مـن خـود را کاملا

 انتقال 
ً
کـرده بـودم و بـه خـود می‌گفتـم وظیفـه مـن در ایـن لحظـات، صرفـا

آرامـش بـه مـردم اسـت. ترس و هـراس نباید از طریق رسـانه به جامعه منتقل 

شـود و مخاطبـان بایـد اعتمـاد بـه رسـانه و نقـش آرامش‌بخـش آن را حـس و 

درک کننـد. از لحظـه‌ای کـه جنـگ آغـاز شـد، تصمیـم قاطع من ایـن بود که 

تحـت هیـچ شـرایطی جـای خـود را تـرک نکنـم، تا آخریـن لحظـه در تهران 

بمانـم و در هـر سـاعت از شـبانه‌روز کـه نیـاز باشـد، بـرای کار و خدمـت به 

 یاری 
ً
مردم آماده باشـم. بنابراین، می‌کوشـیدم استرسـی نداشته باشم و حقیقتا

خداونـد بسـیار راهگشـا بـود. بسـیاری از مهمانان ما نیز تأکیـد می‌کردند که 

 دوسـاعته، همگی تلاش 
ً
در آن شـب‌ها، بـرای پخـش یـک برنامـه زنده تقریبا

می‌کردیـم روحیـه خـود را حفـظ کنیـم. ایـن درحالـی بـود کـه تـرس وجود 

داشـت؛ در لحظـه بـه مـا اطلاع می‌دادنـد که حملات شـروع شـده، منطقه 

درگیـری بـه مـا بسـیار نزدیـک اسـت یا حتـی پهپاد‌ها بالای سـر ما هسـتند و 

هـر لحظـه امـکان هدف‌قرارگرفتـن وجـود دارد. مـن حتـی بـه این فکـر کرده 

بـودم کـه اگـر این اتفاق رخ دهد و سـناریو‌های متفاوتی پیش آید، واکنش من 

چـه بایـد باشـد. بـرای هر احتمالـی خود را آمـاده کرده بـودم و به‌همین‌دلیل، 

بـا آمادگـی کامـل در برنامـه حضور پیـدا می‌کردم. 

یکی از الزامات بسـیار مهم برای مجری در شـرایط بحرانی، برخورداری 

یـت خـود، نکاتی را  از آمادگـی محتوایـی اسـت تـا بتوانـد ضمـن مدیر

بیـان کنـد کـه تکـراری نباشـد و بـه آرامـش مخاطبان کمک کند. شـما 

بـرای دسـتیابی بـه ایـن آمادگی محتوایـی و انتقال آرامش به مـردم در آن 

روز‌هـا، چـه اقداماتی انجـام دادید؟ 

 در بطـن اخبـار بـودم و نمی‌گذاشـتم هیچ 
ً
از نظـر آمادگـی محتوایـی، کاملا

خبـری ناخوانـده از نظـرم بگـذرد. می‌توانـم بگویـم تـا جایـی که دسترسـی 

بـه اینترنـت فراهـم بـود، تمـام کانال‌ها و وب‌سـایت‌های خارجـی، از جمله 

منابـع کشـور‌های عربـی و اروپایـی را دنبـال می‌کـردم و هم‌زمـان، پیگیـر 

منابـع داخلـی نیـز بـودم. اطلاع از اینکـه دیگران از چه زاویـه‌ای اخبار جنگ 

را پوشـش می‌دهنـد، بـرای مـا مفیـد بـود؛ افـزون بـر ایـن، ممکن بـود در هر 

یـک از ایـن منابـع، نکتـه‌ای وجـود داشـته باشـد کـه در دیگر رسـانه‌ها به آن 

پرداختـه نشـده بـود. بنابرایـن، تمام روز من به خواندن اخبـار و مرور برنامه‌ها 

و بخش‌هـای خبـری سـپری می‌شـد. درعین‌حـال، در کنـار ایـن پیگیری‌ها، 

مطالعـات جانبـی نیـز ضـروری بـود؛ زیـرا در چنین شـرایطی لازم اسـت به 

 پوشـش اخبار و انتقـال آن به 
ً
متـون دیگـری نیـز تسـلط داشـت. هـدف صرفا

مـردم نبـود؛ بلکـه قصـد داشـتم برنامه‌ای را به بینندگان تقدیـم کنم که در عین 

حـال سـرگرم‌کننده، آرامش‌بخـش و آموزنده نیز باشـد. از ایـن رو، تمام روز تا 

شـب بـه مطالعـه متون مختلف و تماشـای برنامه‌های گوناگون می‌گذشـت. 

یکـی از دشـواری‌های کار شـما در آن شـرایط، دوری از خانـواده بـود. 

شـما به‌عنـوان یـک مـادر، بی‌تردیـد نگـران خانـواده و فرزنـدان خـود 

بودیـد. چگونـه بـا ایـن دغدغـه شـخصی کنـار آمدیـد و در حالـی که 

نگـران خانـواده بودیـد، وظیفه خـود را در کنار مردم به انجام رسـاندید؟ 

فرزندانم تا روز سـوم جنگ، یعنی همان یکشـنبه‌ای که سـازمان صداوسـیما 

هـدف حملـه قـرار گرفـت، در تهـران بودنـد. همسـرم نیـز حضـور داشـت. 

اضطـراب ناشـی از سـن نوجوانـی، در کنـار صدای پدافنـد و حملات، یکی 

از پسـرانم را به‌شـدت ترسـانده بـود. پـس از آن شـب، فرزندانـم بـا نگرانـی 

صریـح بـه مـن می‌گفتنـد که چرا باید در چنین شـرایطی بـه تلویزیون و محل 

کار بـروم. به‌یـاد دارم کـه همـان شـب، بلافاصلـه پـس از حادثـه‌ای کـه برای 

سـاختمان شیشـه‌ای رخ داد، بـا اعضـای گروه تماس گرفتـم و تأکید کردم که 

تحـت هـر شـرایطی بایـد برنامـه را روی آنتن ببریم. من آمادگـی خود را اعلام 

کردم و سـایر همکاران نیز موافقت کردند و ما سـاعت 10 شـب آماده اجرای 

بخـش دیگـری از برنامـه زنده شـدیم. نگرانی فرزندانم به‌حـدی بود که گویی 

می‌خواسـتند مانـع رفتـن من به محل کار شـوند. پسـر بزرگـم، امیرابوالفضل 

را صـدا زدم و بـه او گفتـم: »اتفاقـی نخواهـد افتـاد و نگـران نباشـید. دوم آنکه 

اگـر ایـن جنـگ بـه خیابان‌هـا کشـیده شـود و پای دشـمن به شـهر باز شـود، 

مطمئـن بـاش کـه من برای مبـارزه با او خواهم رفت؛ زیرا این دشـمن به وطن 

مـا آمـده و درحـال ویران کردن کشـورمان اسـت. من باید به‌هرشـکل ممکن 

بـه کارم ادامـه دهـم. پـس نـه نگـران باشـید و نه بر من فشـاری بیاور.« شـاید 

هضـم ایـن سـخنان بـرای یـک نوجوان دشـوار باشـد، اما او پذیرفـت و دیگر 

چیزی نگفت. بااین‌همه، من ماندم و خوشـبختانه همه‌چیز به خیر گذشـت. 

بـا خـود می‌گفتـم مـن وظیفـه‌ای برعهـده دارم و بایـد حضور داشـته باشـم، 

زیـرا گروهـی از مردم چشـم‌انتظار ما هسـتند. شـهروندی که شـب‌هنگام 

بـا شـنیدن صـدای حملات، تلویزیـون را روشـن می‌کند تا ببیند رسـانه 

چـه می‌گویـد، بایـد چهـره‌ای را ببیند کـه به او قوت قلـب می‌دهد. من 

مخاطبـان را از پشـت دوربیـن نمی‌بینـم، امـا پیام‌هایـی که از سـوی 

مردم دریافت می‌کردم، حس بسـیار خوبی را به من منتقل می‌کرد 

و نشـان می‌داد که ارتباط و تعاملی دوسـویه و خوشـایند میان ما 

برقـرار شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب بود کـه آن چند روزِ بسـیار 

سـخت را تـاب آوردیـم و بـه کار خـود ادامه دادیم.

 

در آن روز‌هـا، شـاید یکـی از مایه‌هـای دلگرمـی، 

همبسـتگی ملـی بـود کـه میـان مـردم و مسـئولان 

 کمـی درباره این همبسـتگی 
ً
شـکل گرفـت. لطفا

ملـی و اجتماعـی و دیـدگاه خـود در ایـن بـاره 

توضیـح دهیـد. 

باید بپذیریم که در سـال‌های گذشـته، کشـور ما شـرایط 

دشـواری را، چه به‌واسـطه فشـار تحریم‌ها و چه به دلیل 

مشـکلات معیشـتی، اقتصـادی و اجتماعـی، تجربـه 

کرده اسـت. وضعیت عمومی، روان و سـهل نبود؛ 

امـا مـردم در کنـار یکدیگـر زندگـی می‌کردنـد و 

بـا وجـود تمـام تفاوت‌هـای فکری و سـلیقه‌ای، 

احترامـی متقابل میان همـگان برقرار بود. پیش 

از ایـن، بار‌هـا هنـگام مـرور خاطـرات دفـاع 

مقـدس در برنامه‌هـای مختلـف، ایـن پرسـش 

مطـرح شـده بـود: »آیـا اگـر روزی جنگـی دیگـر 

بـرای کشـور رخ دهـد، باز هـم جوانانی ماننـد جوانان 

دوران دفـاع مقـدس خواهیم داشـت که برای دفـاع از وطن به میدان بروند؟« 

ایـن سـؤالی بـود کـه در ذهـن بسـیاری شـکل گرفته بـود و با توجه به شـرایط 

موجود، تردید‌هایی درباره ظهور چنین نسـلی وجود داشـت. من اما همواره 

بـا اطمینـان پاسـخ مـی‌دادم کـه ایـن اتفاق خواهد افتـاد و با تردید بـه آن نگاه 

نمی‌کـردم، هرچنـد نظـرات متفاوتـی در این زمینه وجود داشـت. با قاطعیت 

می‌توانـم بگویـم ایـن نخسـتین‌بار بـود کـه می‌دیدم تمـام مردم ایـران، با هر 

فکـر و سـلیقه‌ای، یکپارچـه شـده‌اند و تنهـا نـام »ایـران« را فریـاد می‌زننـد و 

حاضرنـد بـرای پابرجامانـدن ایـن وطـن، هـر کاری انجـام دهند. افـرادی با 

پوشش‌های گوناگون، سلایق سیاسی متفاوت، افکار و تحصیلات مختلف، 

از هـر سـن و قشـری، زن و مـرد، همگـی یـک نـام را صـدا می‌زدنـد و آن نام، 

»ایـران« بـود. ایـن حس آن‌قدر خوب، دلچسـب و خوشـایند بـود که به واقع 

می‌تـوان گفـت یکـی از عناصـری بـود که به روحیـه ما برای ادامـه کار کمک 

کـرد و می‌دانـم بـه بسـیاری دیگـر نیز یاری رسـاند. بی‌تردیـد همین حس به 

یـک آتش‌نشـان، یـک نیـروی پلیـس و به نیرو‌های مسـلح ما نیز منتقل شـده 

بود. جالب آنکه همگان بدون اسـتثنا از نیرو‌های مسـلح حمایت و برایشـان 

دعـا می‌کردیـم. مـن هـر شـب بـه فکـر آن سـربازی بودم که پشـت سـامانۀ 

پدافنـد نشسـته اسـت؛ نخسـتین فـردی کـه هر پرنـده متخاصم یـا پهپادی را 

می‌بینـد و جـان بـر کـف، بـرای حفـظ امنیـت و سلامت هم‌وطنانـش دفاع 

می‌کنـد. ایـن حـس همدلـی، اتحـاد بـرای وطـن و ایـن همبسـتگی ملی که 

ایجاد شـده بود، بی‌نظیر، بسـیار دلنشـین و لذت‌بخش بود. گویی شـیرینی 

خاصـی در کام و ذائقـه همـه مـا ایجـاد کـرد کـه تا مدت‌هـا از یـاد نخواهیم 

بـرد. امیـدوارم ایـن حـس همدلـی را نه‌تنهـا از یـاد نبریـم، بلکـه آن را بـرای 

همیشـه حفـظ کنیم و از دسـت ندهیم. 

رسانه چه نقشی در حفظ این همبستگی ملی ایفا می‌کند؟ 

مـن بار‌هـا در برنامه‌هایـم، به‌ویـژه در طـول آن شـب‌ها، بر ایـن موضوع تأکید 

می‌کـردم و می‌کوشـیدیم بـا حضـور مهمانـان برنامه، به این پرسـش بپردازیم 

کـه رسـانه در چنیـن شـرایطی چـه می‌توانـد بکنـد و وظیفه‌اش چیسـت. من 

همـواره رسـانه را یـک پـل ارتباطی میـان مردم و حاکمیت، مردم و مسـئولان، 

و به‌طـور کلـی، مردم و تصمیم‌گیران و سیاسـت‌گذاران دانسـته‌ام. رسـانه باید 

هـم صـدای مـردم را بـه گـوش مسـئولان برسـاند و هـم مواضـع آنـان را برای 

مـردم تبییـن کنـد و در حقیقـت، نقـش یـک واسـطه و رابط را برعهـده بگیرد. 

اکنون که مردم، بدون درخواسـت هیچ فردی، خودجوش پای وطن و کشـور 

ایسـتاده‌اند، مقاومـت کرده‌انـد و صبورانـه هیـچ گلـه‌ای بـه زبـان نیاورده‌اند، 

نوبـت رسـانه اسـت کـه بـه میـدان بیایـد، در جهـت حـل مشـکلات آنـان 

یاری‌رسـان باشـد و ایـن صـدای انسـجام، وحـدت و یکدلـی را بـه همـگان 

منتقـل کنـد. اگـر مسـئولان در جایی کوتاهی می‌کنند، رسـانه باید تذکر دهد 

و نقـش نظارتـی خـود را ایفـا کنـد تـا مبادا خدشـه‌ای به این همبسـتگی ملی 

وارد شـود. به‌بـاور مـن، رسـانه از ایـن منظـر می‌توانـد بسـیار یاری‌گر باشـد. 

بزرگ‌تریـن کمـک رسـانه این اسـت کـه همین نقـش ارتباطی خـود را، یعنی 

انتقـال صـدای مـردم و شـنیدن نظـرات گوناگـون و رسـاندن آن به دیگـران، به 

بهتریـن شـکل ممکن ایفـا کند. 

یکـی از وظایـف مهـم رسـانه در آن مقطع، حفظ آرامش مردم بود. شـما 

 چـه راهکار‌هـا و تدابیری را برای آرام‌سـازی جامعـه در برنامه 
ً
مشـخصا

خود بـه کار گرفتید؟ 

من بر چند راهبرد مشـخص تأکید داشـتم. نخسـت، دعوت از روان‌شناسان و 

هنرمندان، به‌ویژه اهالی موسـیقی بود. با حضور روان‌شناسـان می‌کوشـیدیم 

بـا زبانـی سـاده و گاهـی طنزآمیـز، به پرسـش‌های مردم پاسـخ دهیـم. نمونۀ 

ـن بـود که بسـیار دیده شـد و شـاید 
َ

ف
َ
آن، خوانـدن یـک پیامـک طنـز دربـاره ک

بـه یکـی از تصاویـر مانـدگار آن روز‌هـا بـدل گشـت و لحظـه‌ای از خنـده و 

فراغـت را فراهـم آورد. هـدف اصلـی، انتقـال حـس خوب و انـرژی و آرامش 

بـه مـردم بـا زبان خودشـان بـود. راهبـرد دوم، بهره‌گیری از موسـیقی و نوا‌های 

ـی و میهنـی بـود. مـا آثـار برجسـته و معروفـی در این زمینه داریم که شـاید 
ّ
مل

در سـال‌های اخیـر کمتـر بـه آن‌هـا پرداختـه شـده بـود. مـا این ایـده را عملی 

کردیـم و بـا دعـوت از هنرمندان، این آثار را در اسـتودیو اجرا کردیم. همچنین 

از مـردم می‌خواسـتیم کـه بـا مـا هم‌صـدا شـوند، از خواندن آواز‌هـای ملی و 

میهن‌دوسـتانه خـود ویدئـو تهیه کنند و برای ما بفرسـتند تـا در فضای مجازی 

نیـز منتشـر شـود. راهبـرد سـوم، آمـوزش تکنیک‌هـای عملی بود. از یک سـو 

تکنیک‌هـای آرام‌بخشـی ماننـد تنفـس عمیـق را آمـوزش می‌دادیم و از سـوی 

دیگر، نکات ایمنی را یادآوری می‌کردیم. من در هماهنگی با سـتاد مدیریت 

بحـران، هـر روز نـکات ایمنی ضروری برای شـهروندان در شـرایط بحرانی را 

دریافـت می‌کـردم و ضمـن نمایش آن‌هـا در قالب اینفوگرافی، نـکات را برای 

مـردم می‌خوانـدم. هـدف ایـن بـود کـه بـه مخاطبان یـادآوری کنیم بـا وجود 

شـرایط دشـوار جنـگ، با رعایت ایـن موارد می‌توان اوضـاع را مدیریت کرد و 

کنترل را در دسـت داشـت. توصیه‌هایی مانند آماده داشـتن کوله‌پشـتی بحران، 

در دسـترس قـراردادن دارو‌هـای ضـروری، ایمن‌سـازی پنجره‌ها با چسـب یا 

بسـتن شـیرِ گاز هنـگام خـواب، بـه مـردم کمک می‌کـرد تا با انجـام اقدامات 

پیشـگیرانه، بخشـی از نگرانی‌هـای خـود را کاهـش دهنـد و احسـاس امنیت 

بیشـتری کننـد. مـن هـر شـب مجموعـه‌ای از ایـن نـکات ایمنـی را بـا هدف 

کاهـش حجـم اسـترس و اضطـراب عمومی، بـه مردم یـادآوری می‌کردم. 

 بفرمایید. 
ً
در پایان اگر نکته دیگری باقی مانده است، لطفا

در خاتمـه، لازم می‌دانـم از تیـم برنامـه کـه در آن شـب‌های بسـیار سـخت، 

همراهـی فوق‌العـاده‌ای داشـتند، صمیمانـه قدردانـی کنـم. همکارانم بسـیار 

مراقـب بودنـد تـا اضطـراب و اسـترس مضاعفـی بـه مـن منتقل نشـود، حتی 

 از بـالای سـر ما به گوش می‌رسـید. بر 
ً
در لحظاتـی کـه صـدای پدافنـد دقیقـا

خـود لازم می‌دانـم از عوامـل برنامه، مخصوصا همـکارم آقای مجید یحیایی 

تشـکر کنـم. مـا در کنـار یکدیگر یک تیـم بودیم و این نکته‌ای اسـت که بر آن 

تأکیـد دارم. مـردم روی آنتـن تنها مجـری را می‌بینند، اما یک مجری به‌تنهایی 

نمی‌توانـد کاری از پیـش ببـرد. افـراد بسـیاری مانند حلقه‌های یـک زنجیر به 

هـم متّصل‌انـد تـا برنامه‌ای برای مخاطبان پخش شـود. اگرچـه مجری چهره 

نهایـی کار اسـت، موفقیـت حاصـل یـک تلاش گروهـی اسـت. از همه این 

عزیـزان برای همراهی‌شـان سپاسـگزارم و امیدوارم در آینـده برای رویداد‌های 

نیـک گردهـم آییـم و به مـردم خدمت کنیم. 

المیرا شریفی‌مقدم در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

برای همبستگی ملی
رسانه باید صدای مردم باشد

عاطفه جعفری
دبیر گروه فرهنگ


